[image: image1]
ستاد  تأسيس  مجمع اساتيدحوزه‌علميه
«ساختار و شرح وظايف»

[image: image2.png]




وابسته به:    جامعه   مدرسين حوزه علميه  قم
[image: image3.jpg]



مندرجات:

ـ مقدمه
ـ هدف از تأسيس مجمع
ـ هدف از تأسيس ستاد
ـ سازوكار اداره نهادهاي علمي

ـ سازوكار اداره نهادهاي گسترده

ـ سازوكار اداره نهادهاي پشتيبان
ـ برنامه تأسيس
ـ روند اجمالي تأسيس مجمع

ـ روند تأسيس ستاد

ـ سازمان مؤسس
ـ ساختار سازماني ستاد تأسيس

ـ كارشناسان مرتبط و گروه‌هاي مشاوره

ـ نيروهاي انساني مورد نياز

ـ شرح وظايف و مسئوليت‌ها
ـ هزينه‌هاي تأسيس
ـ هزينه تخميني نيروي انساني

ـ امكانات مورد نياز و هزينه‌هاي مصرفي

مقدمه

هدف از تأسيس مجمع
سال 1389 با تشريف‌فرمايي مقام معظم رهبري (دام ظلّه العالي) به شهر مقدّس قم، اعضاي جامعه مدرسين دو ديدار با ايشان داشتند. در ديدار نخست مقام معظم رهبري نسبت به ايجاد بخشي كه بتواند بدنه جامعه مدرسين را تقويت كند تأكيد فرمودند، يعني بخشي كه فرآيند جذب نيروي انساني را ساماندهي نمايد
. نظر ايشان اين بود كه جامعه مدرسين بايد بزرگ شود و اگر چه شوراي مركزي و تصميم‌گير آن مي‏تواند كوچك بماند، ولي اين شورا بايستي بر يك قاعده كاملاً وسيع و بزرگ متّكي باشد
. پيشنهاد معظّم له دقيقاً اين بود كه يك مجمع عمومي در جامعه مدرسين تشكيل شود كه شوراي مركزي را انتخاب نمايد
.
در دومين ديدار نيز هنگام پاسخ به پرسش يكي از اعضاي محترم جامعه در خصوص فرآيند منطقي بسط جامعه مدرسين، ايشان مجدّداً تأكيد فرمودند كه جامعه مدرسين بايستي خود را بر حوزه عرضه نمايد و بگستراند، زيرا نهاد بي‌بديلي است و اگر بخواهيم آن را به يك مجموعه محدود تبديل نماييم، واقعاً ضرر كرده‌ايم
. ايشان جامعه مدرسين را به مانند نخ تسبيحي دانستند كه بايد استمرار خود را حفظ كند، اگر چه افراد مي‌آيند و مي‌روند. براي ايجاد اين استمرار، لازم است كه جامعه مدرسين در نظر جامعه علمي حوزه پسنديده و مورد اقبال باشد
.
از سوي ديگر، مقام معظم رهبري در ديدار عمومي خود با فضلا و اساتيد حوزه، ايشان را از حاشيه‌نشيني و دوري از حوادث سياسي و اجتماعي تحذير نمودند و آن را موجب آسيب دين دانستند
. از نظر معظّم له، دليل نفوذ عميق روحانيت شيعه در بطن جامعه اسلامي، حضور هميشگي آن در متن حوادث بوده است كه هيچ مجموعه روحاني ديگري در عالم؛ اسلامي يا غيراسلامي، از چنين نفوذي برخوردار نيست
. 
پيرو فرمايش معظّم له و اساساً براي دستيابي به يك روند باثبات در شبكه ارتباطي جامعه مدرسين با بدنه علمي حوزه و ترغيب آنان و ايجاد فرصت براي حضور در متن حوادث سياسي و اجتماعي و توليد سازوكاري مشخص در جذب و گزينش فضلاي برجسته در جامعه مدرسين، به هدف حفظ اين نهاد ارزشمند كه نقش تأثيرگذار خود را در پيدايش انقلاب اسلامي و حفظ آن اثبات نموده است، گريزي نيست كه مجمعي گسترده با عضويت كثيري از اساتيد و فضلاي سطوح عالي حوزه در ذيل حمايت جامعه مدرسين تشكيل گردد.

مجمع اساتيد مي‌تواند سه كاركرد عمده و مهم براي جامعه مدرسين داشته باشد:

1. حفظ و توسعه ارتباط جامعه مدرسين با بدنه قدرتمند حوزه علميه
2. ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي در حوزه به صورت گسترده، يكپارچه و هماهنگ
3. شناسايي و كمك به پرورش انديشمنداني كه بتوانند با عضويت در جامعه مدرسين، بقاي آن را تضمين نمايند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم از همين رو درصدد است رسماً «مجمع اساتيد سطح عالي و خارج حوزه علميه قم» را تأسيس نمايد و اين نوشتار وظيفه بيان سازوكار و فرآيند فعاليت‌هاي مقدماتي تأسيس اين مجمع را بر عهده دارد.
هدف از تأسيس ستاد
براي تأسيس مجمع اساتيد مقدماتي ضروري به نظر مي‏رسد؛ از تنظيم پيش‌نويس‌هاي مرامنامه، آئين‌نامه و طراحي ساختارهاي اجرايي گرفته تا مكانيزم‌هاي شناسايي و دعوت به همكاري اساتيد و فضلاي حوزه عمليه در سطوح عالي.

با توجه به اين‏كه جامعه مدرسين باني تأسيس اين مجمع به عنوان يك نهاد وابسته به خود است، انجام فعاليت‌هاي مقدماتي و برگزاري نشست‌هاي اوليه براي آشناسازي اساتيد با سازوكار مربوطه و ترسيم اهداف مجمع و تمام اموري كه براي تشكيل اين مجمع ضروري باشد، بر عهده جامعه مي‌باشد.

معاونت جامعه و روحانيت جامعه مدرسين بر اساس شرح وظايفي كه در جامعه براي آن تعريف شده، مسئول تمامي فعاليت‌هايي از جامعه است كه مرتبط با قشر روحاني و سازمان روحانيت باشد، فلذا راه‌اندازي مجمع نيز وظيفه اين معاونت است. اين معاونت اجراي تمام اموري را كه براي تأسيس مجمع اساتيد مورد نياز است بر عهده يك ستاد ويژه قرار مي‏دهد.
اين ستاد موظف است در ابتدا تمام امور ضروري براي تأسيس مجمع اساتيد را شناسايي و فهرست نموده و سپس با همكاري ساير بخش‌هاي جامعه مدرسين، نسبت به اجرايي نمودن اين امور اقدام نمايد.

نوشته حاضر به طور خاصّ، تبيين فرآيند‌هاي لازم براي تشكيل ستاد مذكور را بر عهده دارد. ستادي كه بايد بتواند مقدمات لازم براي تشكيل مجمع را شناسايي و سپس اجرا نمايد و پس از راه‌اندازي مجمع، تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با آن را به دبيرخانه مجمع اساتيد واگذار نمايد. اين ستاد پس از تأسيس مجمع منحل شده و دبيرخانه مجمع اساتيد رسماً عهده‌دار انجام امور مربوط به مجمع با همكاري مستقيم معاونت جامعه و روحانيت خواهد بود.
سازوكار اداره نهادهاي علمي
مجمع اساتيد يك نهاد علمي است كه از اجتماع گروهي از انديشمندان و فضلاي حوزه علميه تشكيل مي‏شود. اداره نهادهاي علمي عموماً از سازوكارها و قواعد خاصّي تبعيّت مي‏نمايد كه به تبع در اين مجمع نيز لازم است مورد توجه قرار گيرند. به عنوان نمونه، نهادهاي علمي و تخصّصي به دليل بالا بودن سطح دانش اعضاي خود از يك سو و نزديك به مرزهاي دانش بودن موضوعات فعاليت چنين نهادهايي، ضرورتاً محيطي آزاد براي اظهارنظرهاي تخصّصي و علمي فراهم مي‌آورند و از محدود كردن بيان نظرات و منع تضارب آراء پرهيز مي‌نمايند.
تعدادي از لوازم سازمان‌ها و نهادهاي علمي را مقام معظّم رهبري در ديدار اخير خود با اساتيد و نخبگان حوزه چنين ترسيم فرموده و بر شمردند
:

1. پرسش‌زا بودن مجموعه علم‌محور و گشاده‌رويي در برخورد با پرسش‌ها
2. آزاد‌انديشي؛ خاصيت علمي بودن
3. خودباوري و اعتماد به نفس علمي فضلاي حوزه در تضارب آراء و در كيفيت حركت علمي، با توجه به قابليت محك‌زني علم بر خلاف تقوا، معنويت، زهد و خشوع
4. جديت در كار علمي و رها نكردن دنباله آن و پي‌گيري تا به سرانجام رسيدن هر فعاليت علمي
5. انصاف در برخورد با مسائل علمي
6. سركوب نشدن آراء مخالف مشهور، با توجه به امكان تبديل شدن آراء شاذ به آراء مشهور
7. پرهيز از روش‌هاي غيرعلمي در ردّ نظر مخالف
ايشان روش علمي در ردّ نظر مخالف را «استدلال و پاسخگويي به روش اقناع عقلي» دانسته و از «تكفير و تفسيق و اعلان خروج از دين و خروج از مذهب» به عنوان روش غيرعلمي نام بردند
.
مجمع اساتيد نمي‌تواند بي‌توجه به اين قواعد و لوازم عامّ علمي به فعاليت خود ادامه دهد.

سازوكار اداره نهادهاي گسترده
سازمان‌ها و نهادهايي كه گستره وسيعي از افراد را تحت پوشش قرار مي‌دهند و ارتباط گسترده‌اي دارند، لزوماً به پيچيدگي‌ها و قواعد خاصّي در برقرار نگهداشتن ارتباط و حفظ آن نياز دارند. مجمع اساتيد نيز حسب فرمايش مقام معظّم رهبري اكنون كه مي‌بايست قاعده‌اي بزرگ در حوزه داشته باشد، خارج از اصول مجامع گسترده نمي‌باشد.
در نهادهاي گسترده يكي از دو دسته الگوهاي مديريتي؛ ( الگوهاي «منفعل» و ( الگوهاي «فعّال» استفاده مي‏شود.
الگوهاي مديريتي منفعل

سازمان‌هايي كه با افراد بسيار زياد ارتباط دارند، مثلاً نظام مهندسي، نظام پزشكي، اتحاديه‌ها و اصناف، يا شركت‌هايي كه سهامي عامّ بوده و سهام‌داران زيادي در اختيار دارند، به طور معمول از الگوهاي «منفعل» (همايشي و فرمايشي) استفاده مي‌نمايند. در اين شيوه‌ها، اساساً عضو سهم مهمي در تصميم‌گيري‌ها نداشته و حضور پررنگ و فعالي نيز ندارد؛ يا فقط براي رأي‌گيري سالانه و انتخاب شوراي مديران حاضر مي‌شود و يا در جلساتي كه فقط شنونده مطالب و گزارشاتي است كه براي او قرائت مي‌شود. چنين الگوهايي چند نقص عمده دارند:

1. قدرت جذب و نگهداري اعضا را نداشته، انگيزه لازم براي مشاركت ايجاد نمي‌نمايند.
2. از توانايي‌هاي اعضا استفاده نكرده و قادر به تجميع دانش و انديشه نيست.
3. به سرعت دچار روزمرگي مي‌شود و تبديل به يك ارتباط تشريفاتي و جبري مي‌گردد.
امّا نهادهاي پژوهشي در دنيا كه نياز به استفاده از دانش و تخصص اعضاي خود داشته و به توانايي آن‌ها وابسته مي‌باشند، رويكردهاي ديگري را در پيش مي‏گيرند. عموم مجامع تخصّصي و علمي در جهان امروز از الگوهاي «فعّال» (نقش‌پذيري) استفاده مي‌نمايند، به گونه‌اي كه هر عضو از مجمع نقشي مشخص در فعاليت‌هاي آن داشته باشد. از اين سنخ روش‌هاي مديريتي مي‌توان الگوي اداره مجلس شوراي اسلامي را نام برد. هر نماينده در يكي از كمسيون‌هاي تخصّصي عضو مي‌باشد و نقش مشخصي در اداره آن و مصوّباتش دارد.
در يك نگاه كلّي، الگوهاي فعّال در مديريت بنگاه‌هاي وسيع را مي‌توان در سه روش احصاء نمود؛ ( الگوي گسترش عمودي (بروكراتيك)، ( الگوي گسترش افقي (كمسيوني) و ( الگوي توصيفيِ موضوعي (پروژه‌اي).

الگوي گسترش عمودي

در شيوه اول كه در سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات حوزوي رايج است، سطوح مديريت به صورت پلكاني تكثير شده و طراحي مي‌گردد، به اين نحو كه مثلاً تشكيلات پس از آن‏كه از يك مدير آغاز شد، به سه يا چهار معاونت تقسيم مي‌شود و هر كدام از اين معاونت‌ها چند اداره كل در اختيار داشته و هر اداره كل نيز چند مدير زيرمجموعه دارد و اين تقسيم‌هاي ثنائي يا ثلاثي يا رباعي آن‌چنان ادامه مي‌يابد تا به نيروي كار نهايي برسد. با شمارشي ساده و بدون نياز به علم رياضي نيز مي‌توان دريافت كه در چنين سازمان‌هايي تعداد نيروهاي مدير از نيروهاي كار بيشتر يا حداقل سربه‌‌سر است. غالباً هر نيرويي از اين سازمان‌ها يك مدير مياني محسوب مي‌شود به يك اعتباري!
در چنين ساختارهايي، دسترسي مديران مياني و نيروهاي كار به مديران ارشد بسيار دشوار بوده و تعامل اعضا با يكديگر نيازمند هماهنگي‌هاي بسياري است كه همان چالش‌هاي مرسوم و معروف در نظام‌هاي بروكراتيك را پديد مي‌آورد.
الگوي گسترش افقي

امّا در شيوه دوم، تمامي تشكيلات به صورت افقي طرح‌ريزي مي‌شود، به نحوي كه تعداد مديران به حداقل رسيده و تعداد نيروهاي كار بيشتر شود. در اين شيوه، سطوح مديريت بسيار كاهش يافته و ارتباط مدير ارشد با مديران مياني سهل و ساده مي‌گردد. تمامي اعضا هم به صورت مستقيم يا حداكثر يا يك واسطه به مديران رده دوم سازمان متصل هستند.
مشابه اين روش، هماني است كه در بعضي همايش‌ها به نام كمسيون يا كارگروه مورد استفاده قرار مي‏گيرد. كميته‌هايي كه هر كدام يك مسئول دارند و مستقيم به مسئول همايش پاسخگو هستند. تمامي طيف وسيع شركت‌كنندگان در همايش نيز در اين چند كمسيون تقسيم شده و شركت مي‌جويند. اين يكي از شيوه‌هاي مرسوم و پذيرفته‌شده در كشور براي مديريت اعضاي وسيع به صورت فعّال مي‌باشد.

اين الگو شايد براي مدت يك همايش يا نشست مفيد باشد، ولي در طولاني‌مدت چه دليلي دارد كه تنها از يك تخصص هر عضو استفاده شود. قرار گرفتن افراد مجموعه در تك‌موضوعات كمسيون‌ها اگر چه به نوعي ايجاد تجربه و مهارت نموده و گروه‌هاي خاصّ ايجاد مي‌نمايد، ولي با توجه به حضور موضوعات ديگر در تخصص هر عضو، خصوصاً با توجه به نهاد حوزه علميه كه تخصص‌هاي متنوعي را براي هر فرد تأمين مي‌نمايد، به نوعي روزمرگي انجاميده و سبب كناره‌گيري‌ها مي‌شود.
الگوي توصيفيِ موضوعي (پروژه‌اي)
هنگامي كه به جاي اختصاص هر كمسيون به يك موضوع خاصّ، آن‏ها را رها و بدون موضوع طراحي نماييم و به جاي تعريف آن‏ها به يك تخصص، آن‏ها را به صورت گروه‌هاي كاري قابل تخصيص به هر موضوعي «توصيف» نماييم، مي‌توان هر موضوع را در قالب يك پروژه تحقيقاتي در اختيار هر كمسيون قرار داد. در اين روش، به جاي تأسيس مثلاً كمسيون «اخلاق در حوزه»، ساختار يك كمسيون را به‌گونه‌اي توصيف مي‌نماييم كه بتواند بر روي هر موضوعي كار نمايد. ساختار داخلي آن را و برنامه كاري را به صورت كامل توصيف مي‌نماييم. اكنون براي مثلاً پروژه «بررسي روش‌هاي ارتقاء اخلاق در طلاّب سطح يك» يك كمسيون تشكيل مي‌دهيم.
اين كمسيون‌ها چند ويژگي مهم ايجاد مي‌نمايند:

1. هر عضو مجمع مي‌تواند در صورت داشتن تخصص‌هاي لازم در هر كمسيوني مشاركت جويد.
2. زمان انحلال هر كمسيون مشخص است و پس از توليد گزارش نهايي، كار كمسيون نيز به پايان مي‏رسد.
3. در هر زمان با پيدايش موضوعات جديد و بروز حوادث مستحدثه، كمسيون‌هاي تازه شكل مي‌گيرد و بر اساس مكانيزمي كه توصيف شده است عمليات جذب عضو از ميان اعضاي مجمع را به انجام رسانده و سپس تا مدت مشخصي كار خود را ادامه مي‌دهد. اين تنوّع مي‌تواند جلوي درافتادن مجمع به روزمرگي را بگيرد.
4. استعدادهاي متفاوت اعضاي مجمع مي‌تواند با عضويت در كمسيون‌هايي كه به تدريج و بر اساس موضوعات شكل مي‌گيرند، شكوفا شده و خلاقيت‌هاي نهان فرصت بروز يابد. در حالي كه استمرار ماندن در يك كمسيون، جلوي اين بروز و ظهور را مي‌گيرد.
5. پيدايش موضوعات جديد به سرعت قابل برنامه‌ريزي براي بررسي است، زيرا وقتي يك كمسيون تنها براي يك موضوع خاصّ تشكيل مي‏شود، بهتر مي‌تواند به موضوع مذكور توجه نمايد، در حالي كه ارجاع آن به يك كمسيون كه مشغول فعاليت‌هاي ديگر نيز هست، توجه به موضوع مستحدثه را كم مي‌نمايد.

در مجموع، بايد دلايل برتري هر روش و الگوي رايج در اداره نهادهاي وسيع و گسترده را بررسي نمود و براي مجمع اساتيد كه به حق يكي از بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين نهادهاي كشور خواهد بود، برنامه‏ريزي كرد.
سازوكار اداره نهادهاي پشتيبان
تيم‌هاي اميد همه اين‏گونه هستند در ورزش. هنگامي كه يك تعداد خاصّ قرار است وظيفه سنگيني را بر عهده داشته باشند، دوره زماني فعاليت هم طولاني‌تر از دوره عمر معمول بشر باشد، لازم است نهادهاي پشتيبانِ نيروهاي انساني تأسيس شود. اين نهادها نيز قواعد و سازوكارهاي خاصّ و مشخصي دارند. دولت‌هاي در سايه كه در زير چتر احزاب اپوزيسيون شكل مي‌‌گيرند نيز به گونه‌اي از زمره نهادهاي پشتيبان هستند.
نهادهاي پشتيباني كه متولّي فراهم نمودن نيروهاي انساني مورد نياز نهاد اصلي هستند، كاملاً بايد بر اساس الگوهاي فعاليت نهاد هدف و برنامه‌ها و اهداف آن شكل بگيرند، تا بتوانند خروجي خود را با نيازهاي آن متناسب سازند.

قطعاً ما همواره به دنبال پيشرفت هستيم و حتي دو روز ما نيز به فرمايش حضرت امير(عليه‌السلام) نبايد مثل هم باشد. چطور مي‌شود به رشد بدنه جامعه نيانديشيم، اين‏كه پيوسته و در هر دوره، افرادي اين وظايف خطير را بر عهده گيرند كه تواناتر و شايسته‌تر از قبل باشند. امّا اين به معناي پذيرش نقصي در گذشته نيست. اساساً پيشرفت به هيچ وجه تخطئه گذشته نيست و نمي‌تواند باشد، چرا كه هر دوره تاريخي پلكاني است براي دوره بعد و همگان بر دوش گذشتگان خود ايستاده‌اند، پس همگان در آن‏چه واقع مي‏شود، سهم داشته و شريك مي‌باشند و هر تصوري جز اين خطاست.
مجمع اساتيد به عنوان يك نهاد رسمي براي پشتيباني انساني از جامعه مدرسين، بايستي با اهداف جامعه كاملاً سازگار و متناسب باشد. براي اين منظور بايد در زير چتر حمايتي جامعه مدرسين شكل بگيرد و به صورت پيوسته ارتباط اعضاي جامعه با اعضاي مجمع به صورتي روشن برقرار باشد. اعضاي مجمع بايد در اين ارتباط نزديك، سازوكار فعاليت جامعه را تحليل و ارزيابي نموده و تجربه‌اندوزي نمايند. غير اين‌كه يك گروه تحليلي نيز بايد نيازهاي جامعه را ارزيابي كرده و پروژه‌هاي كمسيون‌ها را بر اساس اين نيازها تنظيم كنند.

مجمع اساتيد به عنوان قاعده وسيع جامعه مدرسين، از يك سو بايد ارتباط جامعه را با واقعيت حوزه ملموس و مدوّن سازد و از ديگرسو، سايه‌اي از جامعه براي آينده آن باشد.
برنامه تأسيس

روند اجمالي تأسيس مجمع
پروسه تأسيس مجمع اساتيد، در معاونت جامعه و روحانيت جامعه مدرسين طي خواهد شد. اين فرآيند مي‌تواند بسيار ساده و يا بسيار پيچيده و دشوار باشد. اگر آن را ساده بگيريم، به يك يا چند نشست و فراخوان و بعد هم آغاز فرآيند جذب و سپس چيزي در اختيار خواهيم داشت كه اثر معتني‌به نمي‌توانيم از آن انتظار داشته باشيم. امّا اگر آن را پيچيده بيابيم، به اين معنا كه تمامي سازوكارهاي لازم را بررسي و تحليل نموده و پس از دوره‌هاي مشورتي بلندمدت و كارشناسي‌هاي مورد نياز، عمليات جذب و راه‌اندازي را آغاز كنيم، شايد مطلب به گونه ديگري قابل تصور باشد، هنگامي كه روابط ميان نهادها كاملاً تعريف شده باشد و همچنين روابط كاري ميان اعضاي مجمع و ميان اعضاي آن با اعضاي جامعه. تعريف‌شده بودن روابط، يكي از مهم‌ترين عوامل فعّال نگهداشتن يك نهاد و ممانعت از بروز ناهماهنگي‌هاست.

1. طراحي ستاد مؤسّس و بررسي سازوكارهاي مورد نياز آن
2. تأسيس ستاد مؤسّس
3. آناليزهاي گسترده در ستاد مؤسّس با استفاده از كارشناسان و توليد طرح تأسيس
4. اجراي طرح تأسيس و انجام امور لازمه
5. برگزاري نخستين جلسات تصميم‌گيري و انتخاب اعضاي شوراهاي مديريتي
6. تحويل كار به شوراهاي مديريتي و انحلال ستاد مؤسس
اين نوشته تنها متولّي ارائه يك پيش‌نويس از بند يك فعاليت‌هاي فوق در تأسيس مجمع است. پيش‌نويس مذكور پس از مشاوره و بررسي‌هاي كارشناسي تبديل به طرحي خواهد شد كه مي‌تواند مبناي تأسيس ستاد مؤسّس قرار گيرد. ستاد مؤسّس رأساً وظيفه تأسيس مجمع را بر عهده خواهد گرفت.
روند تأسيس ستاد
در جستجوي برنامه راه‌اندازي ستاد مؤسّس، بايد ابتدا نيازمندي‌هاي تأسيس را شناسايي كرد. نيازهاي تأسيس نيز پيوستگي شديدي با سازوكار مجمع دارد. بايد معلوم شود، ولو بالاجمال، كه مجمع بر چه اساسي مبتني است و چگونه در راستاي دستيابي به اهداف خود تلاش و حركت مي‌نمايد، تا بتوان نيازمندي‌هاي تأسيس آن را پيش‌بيني نمود. ما در اين نوشته، فرض را بر اين مي‌گذاريم كه:
1. مجمع متشكل از تمامي اساتيد سطح و خارج حوزه علميه قم است. دروس سطح، طبق روال مركز مديريت حوزه علميه، شامل پايه‌هاي 7، 8، 9 و 10 مي‌باشد. امّا بر اساس تعريف سنّتي حوزه، تدريس كتاب‌هاي رسائل و مكاسب شيخ انصاري و كفايةالاصول مرحوم آخوند خراساني(رضوان‌ا…تعالي‌عليهما) را شامل مي‌شود. منظور از اساتيد خارج نيز آن دسته از اساتيدِ مجتهد مي‌باشند كه به تدريس خارج فقه يا اصول اشتغال دارند
. به نظر مي‌رسد اين عناوين عامّ حدود 600 نفر از اساتيد حوزه علميه قم را شامل شود.
2. اساتيد مذكور رتبه يكساني نداشته و بايستي بر اساس سنوات تدريس، ميزان قوّت درس، اشتهار به تقوا و پاكي نفس و ملاك‌هايي از اين دست بررسي و ارزيابي شوند. افراد خاصّي كه مي‌توانند عضو هيئت مركزي اين مجمع باشند نيز طبيعتاً از ويژگي‌هاي خاصّ‌تري بايد برخوردار باشند.
3. اجمالاً به نظر مي‏رسد مجمع بايد داراي سه واحد مديريتي باشد؛ ( هيئت مركزي، ( مديريت ارتباطات و هماهنگي و ( گروه‌ها و كمسيون‌هاي كاري كه بدنه مجمع را در خود مي‌گيرد. الگوي تشكيل كمسيون‌ها را نيز به صورت توصيف‌شده و موضوعي بر اساس نيازهاي روز جامعه مدرسين در نظر مي‌گيريم.
براي تأسيس مجمعي با اوصاف فوق‌الذكر، نيازهاي بدوي ذيل مطمح نظر است:

1. تحصيل آمار دقيقي از اساتيد سطح و خارج حوزه علميه قم
2. تعيين ملاك‌هاي رتبه‌بندي اساتيد
3. تعيين رتبه‌هاي لازم براي عضويت در هر بخش از مجمع
4. طراحي و توصيف سازوكار فعاليت كمسيون‌‌هاي مجمع
5. تعيين سازوكار انتخاب اعضاي خاصّ در مجمع براي هر رده از مديريت
6. تعريف رابطه مجمع با جامعه و نحوه انتخاب شدن اعضاي عالي‌رتبه مجمع براي عضويت در جامعه
7. يافتن راه‌كارهاي ايجاد انگيزه در اساتيد براي عضويت در مجمع

بنابراين ستاد مؤسّس بايد امور فوق را به انجام رساند، تا بتواند مجمع اساتيد را تأسيس نمايد. مهم‌ترين ويژگي ستاد مؤسّس، داشتن اعتبار كافي براي ايجاد انگيزه در جذب اساتيد است. اين اعتبار در نخستين گام‌هاي تأسيس بايد ايجاد شده و تحصيل شود.

فرآيند راه‌اندازي ستاد را مي‌تواند در دو مرحله برنامه‏ريزي كرد:

1. فاز اول: بررسي طرح جاري در يك گروه كارشناسي و تصويب طرح نهايي
2. فاز دوم: تشكيل ستاد با حضور افرادي منتخب و مناسب براي فعاليت در آن
ستاد مذكور پس از تشكيل، وظايف ذيل را بايد بتواند به انجام رساند:

1. شناسايي اساتيد و برگزاري اولين نشست‌ها در راستاي ايجاد انگيزه عضويت
2. انتخاب كارشناسان و تشكيل جلسات كارشناسي براي تعيين ملاك‌هاي اوليه رتبه‌بندي
3. تنظيم پيش‌نويس مرامنامه،‌ آئين‌نامه و تمامي اَسناد اوليه مورد نياز مجمع
4. تشكيل نشست عمومي مجمع براي انتخاب هئيت مركزي، بر اساس ملاك‌هاي تعيين‌شده
5. تشكيل هيئت مركزي و بررسي پيش‌نويس‌ها و تصويب مرامنامه و آئين‌نامه مجمع
بخش بعدي اين نوشتار به تشريح ساختار پيشنهادي اين ستاد خواهد پرداخت. 

سازمان مؤسّس
ساختار سازماني ستاد تأسيس
ستاد مؤسّس مجمع اساتيد براي انجام پنج مرحله فعاليتي كه در برنامه كاري آن ذكر شد، نياز به چهار تشكيلات موازي دارد؛ ( واحدي براي شناسايي و جمع‏آوري اطلاعات و آمار از اساتيد سطح و خارج حوزه علميه قم، ( واحد برنامه‌ريزي و تشكيل نشست آشنايي اساتيد با مجمع و عضوگيري، ( واحدي براي ارتباط با كارشناسان و برگزاري جلسات كارشناسي تعيين ملاك‌هاي، رتبه‌بندي متناسب با نيازهاي جامعه مدرسين و در نهايت ( واحدي براي تدوين پيش‌نويس مرامنامه، آئين‌نامه و تمامي اَسناد مورد نياز براي اداره مجمع.
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اين چهار واحد زير نظر مسئولي كه از سوي معاونت جامعه و روحانيت جامعه مدرسين تعيين شده است فعاليت خواهند نمود و گزارشات خود را به او تسليم خواهند كرد.

هر كدام از اين ادارات وظايفي دارند كه شرح آن در بخش مربوطه ذكر خواهد شد.
كارشناسان مرتبط و گروه‌هاي مشاوره
به طور مشخص، وظيفه‌اي كه اداره كارشناسي و ملاك‌‌گزيني دارد، متمايز و فراتر از وظايفي است كه ساير ادارات دارند، چه اين‏كه هم آمارها وابسته به الگويي است كه اداره كارشناسي اعلام مي‌نمايد در رتبه‌بندي اساتيد، هم نشست مبتني بر اين الگو تشكيل شده و انتخاب‌ها بر اساس آن صورت مي‏پذيرد و هم اَسناد اوليه مجمع بر اساس اين ملاكات تنظيم مي‏شود.

از سوي ديگر، بيشترين دقت در تنظيم همين ملاكات بايد صورت پذيرد، تا هم بتواند «اعتمادسازي» نمايد و هم قادر به «همگرايي» اساتيد سطح و خارج حوزه علميه در اين مجمع شود. خصوص اين‌كه امكان ارتقاء در اين رتبه‌ها، در صورت شفاف بودن آن و ثبات و عدم تغيير، عامل بسيار قوي در «تشويق» به همكاري با مجمع است. اهميت اين اداره ايجاب مي‌كند كه دقت بيشتري در انتخاب فعالان آن صورت گيرد و كارشناسي‌هاي آن در چند لايه تخصّصي بررسي و تحليل و سپس تصويب شود.
افرادي كه از سوي جامعه مدرسين به عنوان كارشناسان اين امر معرفي شده‌اند مي‌بايست حضور قوي و تأثيرگذاري در فرآيند كارشناسي اين اداره داشته باشند، ضمن اين‌‌كه نياز به استفاده از كارشناسان خارج از جامعه نيز به شدت احساس مي‌شود، تا هم نسبت به احصاء شرايط و ملاكات اعمال دقت بيشتري شده باشد و هم نسبت به همگرايي بتوان وضعيت بهتري را در ميان عموم اساتيد كسب نمود.

اين مشاورين در گروه‌هايي سامان‌دهي مي‏شوند كه همگي بر موضوعات واحدي گفتگو نموده و در نهايت، نتايج گروه‌ها در يك شوراي واحد مورد بررسي نهايي قرار گرفته و تبديل به مصوّبه مي‌شود. موضوعاتي كه به صورت يكسان در تمامي اين گروه‌هاي مشاوره بررسي خواهد شد به ترتيب ذيل مي‌باشند:

1. احصاء دروس معتبر، وراي فقه و اصول، مانند فلسفه، تفسير، عرفان و… كه قابليت سنجش ملاكي دارد
2. تعيين ميزان ارزش سنوات تدريس در رتبه‌بندي و ارائه ملاك آن
3. تعيين ارزش عنصر كيفيت تدريس در رتبه‌بندي و بررسي ارزش كمّي هر كدام از ملاك‌هاي آن،‌ از جمله تعداد شاگرد، مكان تدريس و يافتن ساير ملاكات قابل ارزيابي و سنجش
4. تعيين ارزش تبرّز زهد، پارسايي و سلوك روحاني در رتبه‌بندي و جستجوي ملاك‌هاي ارزيابي ظاهري آن
5. يافتن ملاكاتي براي شاخص‌گذاري بصيرت سياسي و حضور به موقع در متن حوادث اجتماعي و تعيين ارزش آن در رتبه‌بندي اساتيد
6. انتخاب شاخص‌هاي بيانگر تأثيرگذاري اجتماعي و قدرت اقناع در تبليغ ديني و توانايي تفاهم با سطوح عادي و عمومي مردم، همراه با بيان ارزش آن در رتبه‌بندي

موضوعات فوق كه در تمامي گروه‌ها به صورت مستقل بررسي شده و در شوراي مشترك به تصويب مي‌رسد، بر محور چهار عنصر اصلي؛ ( سلوك روحاني، ( علم و دانش، ( بصيرت سياسي و ( قدرت ارتباط و تعامل اجتماعي، تنظيم شده است. اين چهار محور عناصر اصلي و كليدي رتبه‌بندي در مجمع اساتيد به شمار مي‌روند.
نيروهاي انساني مورد نياز
طبيعتاً هر كدام از ادارات تابعه ستاد نياز به يك مدير دارند. امّا اين مدير اگر خود توانا در انجام امور محوّله باشد، مي‏تواند بخش معظم كار را به انجام برساند و نيازي به جذب نيروي ديگري به عنوان همكار نخواهد داشت. زيرا وظايف اين ادارات چهارگانه به صورت ستادي است و بيشتر فعاليت‌ها پروژه‌اي و با استفاده از منابع خارج ستاد انجام مي‌شود. بخش زيادي از فعاليت‌ها نيز مي‌تواند توسط پرسنل همكار جامعه مدرسين به انجام رسد و از منابع انساني و اطلاعاتي جامعه استفاده شود. بنابراين نيروي انساني اجرايي ستاد، با چهار فردي كه وظايف ادارات را بر عهده مي‌گيرند و مسئول ستاد به عنوان نفر پنجم قابل تأمين است.
بيشترين نياز نيروي انساني در اين ستاد زماني جاي توجه خواهد داشت كه به مشاورين و كارشناسان آن نظر اندازيم. كارشناسان و مشاوراني كه بايد در ملاك‌گزيني به ستاد ياري رسانند و آنان‌كه براي تنظيم پيش‌نويس مرامنامه، آئين‌نامه و اَسناد مورد نياز براي اداره مجمع نياز به همكاري‌شان به شدت احساس مي‌شود.
عرصه انتخاب ملاك براي رتبه‌‌بندي بسيار حساس و چالش‌برانگيز است. زيرا اساساً كمّي كردن امور كيفي، پيچيده و دشوار بوده و ملاحظات بسياري با خود دارد. اين چالش زماني خود را بهتر نشان مي‌دهد كه قرار باشد اين ملاك‌ها به تفاهم و قبول بدنه حوزه و اساتيد آن برسد. ملاك‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه بتواند همگرايي لازم را پديد آورد و وحدت رويه ايجاد كند. از اين رو، لازم است در كارشناسي و مشاوره آن از تمامي اساتيد تأثيرگذار و داراي پذيرش در حوزه استفاده شود. اگر اين ملاكات مورد توافق خواص از اساتيد مبرز قرار گيرد، پذيرش آن براي بدنه حوزه ساده‌تر خواهد بود. پذيرش اساتيد و فضلاي برجسته نيز محتاج حضور رأي و نظر آنان در بررسي ملاكات و خصوصاً حضور فيزيكي آنان در گروه‌هاي كارشناسي مزبور است. به نظر مي‌رسد دعوت آنان براي فعاليت در چنين موضوعي يكي از مهم‌ترين اركان تشكيل مجمع اساتيد باشد و در غير اين صورت، چالش‌ها پيوسته و دائم در ممانعت از توسعه و گسترش مجمع پيش رو خواهد بود.

شرح وظايف و مسئوليت‌ها
مدير شناسايي و آمار

في‌الجمله تهيه فهرست و اطلاعات كامل از تمامي اساتيد سطح و خارج حوزه علميه بر عهده اين فرد است. در مراحل بعدي، بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي ادارات ديگر، موظف به كسب اطلاعات تفصيلي‌تر از اساتيد خواهد بود كه نياز به سازوكارهاي متفاوتي در نظرسنجي و استعلام و موارد مشابه خواهد داشت.

اين واحد موظف است وظايف زير را به انجام رساند:

1. تهيه فهرست جامعي از تمامي اساتيد سطح و خارج حوزه علميه قم
2. استعلام از مركز مديريت، دفتر تبليغات، سازمان تبليغات و مراكز مشابه در تجميع اطلاعات موجود از اين اساتيد
3. تهيه نرم‏افزار بانك اطلاعات اساتيد و درج اطلاعات به صورت مبوّب و قابل دستيابي
4. پيشنهاد كارشناسان مورد نياز براي اداره كارشناسي و ملاك‌گزيني، بر اساس مشهورترين و تأثيرگذارترين اساتيد و به نسبت يك به بيست
5. دريافت الگوهاي ارزيابي از اداره كارشناسي و ملاك‌گزيني و پيشنهاد راه‌كارهاي كسب اطلاعات مورد نياز
6. دريافت راه‌كارهاي مصوّب و انجام تحقيقات پيمايشي و ميداني در توليد اطلاعات خواسته شده

مدير برگزاري نشست عمومي

اين اداره نيز في‌الجمله وظيفه برگزاري نشست عمومي مجمع اساتيد را تا پيش از تشكيل نهادهاي داخل مجمع بر عهده دارد. اين وظايف به شرح ذيل است:
1. دريافت اطلاعات اساتيد از اداره شناسايي و آمار
2. برقراري ارتباط با تمامي اساتيد معرفي شده و داراي صلاحيت براي حضور در نشست اول. تنها صلاحيت مورد نظر در بدو كار، اشتغال به تدريس سطح يا خارج در حوزه علميه قم، حداقل به مدت سه سال است.
3. اقناع تمامي مدعوين براي شركت در نشست اول، به گونه‌اي كه اطمينان از مشاركت آنان به دست آيد، به صورت تماس تلفني و اگر نشد اعزام كارشناس و اقناع و دعوت حضوري.
4. برگزاري نشست اول با حضور تمامي اساتيد معرفي شده
5. بررسي اطلاعات شركت‌كنندگان و غائبين و تماس مجدّد و چندباره براي جلب موافقت غائبين به منظور شركت حتمي در نشست دوم مجمع
6. برگزاري نشست دوم به منظور انتخاب هيئت مركزي و رئيس مجمع
هدف از برگزاري نشست اول، آشنا نمودن اساتيد با اهداف مجمع و ايجاد انگيزش براي مشاركت در آن است. از اين رو، بايد با حضور برجسته‌ترين فضلاي حوزه كه پيش از آن نسبت به ضرورت تشكيل مجمع اساتيد قانع شده باشند صورت گيرد. اين نشست بايد كاملاً قابليت اقناع عمومي داشته باشد.

نشست دوم به منظور برگزاري انتخابات براي تعيين هيئت مركزي و رئيس مجمع تشكيل مي‌شود. اين هيئت پس از انتخاب، سوگند ياد كرده و كار خود را آغاز مي‌نمايد. هيئت مركزي در زمان تعيين شده حضور به هم رسانده و با تشكيل جلسات خود پيرامون پيش‌نويس اَسناد رايزني نموده و اَسناد نهايي را تصويب كرده و در مجمع عمومي ديگري به رأي اعضاي مجمع خواهند گذارد.
مدير كارشناسي و ملاك‌گزيني

اين اداره خطيرترين فعاليت ستاد را برعهده دارد و آن تعيين ملاكات رتبه‌بندي اساتيد سطوح عالي حوزه است. فعاليت‌هاي ذيل بايد توسط اين اداره به انجام رسد:
1. بررسي كارشناسان پيشنهادي اداره شناسايي و آمار با استفاده از ديدگاه پنج عضو منتخب جامعه مدرسين
2. تشكيل حداقل ده گروه كارشناسي، با دسته‏بندي حدود 30 كارشناس منتخب
3. تعيين دقيق موضوعات كارشناسي كه در تمامي كارگروه‌ها مشترك مي‌باشد
4. پي‌گيري حضور كارشناسان و تشكيل جلسات گروه‌ها، تنظيم صورتجلسه‌ها و گزارشات
5. تشكيل جلسات مشترك ميان گروه‌ها در يك شوراي مركزي براي يكسان‌سازي نتايج حاصله
دليل اصرار بر تعدّد گروه‌هاي ذكر شده، ايجاد امكاني است كه تمامي نظرات تجميع شود و حداكثر تفاهم و همگرايي حاصل گردد. از اين رو، به تعدادي كه اعضاي هر گروه احساس نمايند بايد جلسات كارشناسي ادامه يابد. ممكن است ده يا پانزده جلسه و حتي بيشتر، نياز به بحث و گفتگو باشد. تمامي اين هماهنگي‌ها بر عهده اين اداره است. 

هزينه همكاري كارشناسان با اين اداره بايد دقيق و كامل و به موقع پرداخت شود.

مدير توليد پيش‌نويس اَسناد مجمع

تنظيم پيش‌نويس تمامي اَسناد مورد نياز مجمع في‌الجمله وظيفه‌اي است كه اين اداره بر عهده دارد. تفصيلاً بايستي امور ذيل را به انجام رساند:
1. تنظيم پيش‌نويس مرامنامه يا اساسنامه مجمع
2. توليد مجموعه‌اي مفصل و گسترده به عنوان مستندات، در زمينه‌هاي مرتبط با كار مجمع، با استفاده از فرمايشات امام(ره) و مقام معظم رهبري(دام ظله) و هر منبع ديگري كه بتواند توجيه‌كننده اهداف مجمع باشد.
3. تنظيم پيش‌نويس آئين‌نامه مجمع و قوانين اداره آن
4. تنظيم سند ملاكات ارزيابي و رتبه‌بندي بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي اداره كارشناسي و ملاك‌گزيني
5. توليد متن سوگندنامه اعضاي عمومي مجمع اساتيد و سوگندنامه خاصّ اعضاي هيئت مركزي
6. تنظيم تمامي فرم‌ها، كاربرگ‌ها و فرمت‌هاي گزارش‌نويسي براي گروه‌هاي كارشناسي ستاد و مجمع
البته اساسنامه‌اي از سوي جامعه مدرسين آماده شده است كه حسب نظر مديران مي‌تواند به يكباره به عنوان اساسنامه مجمع به كار گرفته شود. ولي به نظر مي‌رسد تبديل آن به يك «مرامنامه»، به معناي اصطلاحي «مانيفست»، بيشتر مي‌تواند همدلي ميان اعضا ايجاد نمايد. البته اساسنامه‌اي بر اساس اين مرامنامه مي‌تواند تنظيم شود و به تصويب رسد.

مسئول ستاد

فردي است كه وظيفه هماهنگي تمامي ادارات با يكديگر و رفع موانع پيش‌رو را بر عهده دارد. اين فرد امور ذيل را به انجام خواهد رساند:
1. رهبري ستاد تا دستيابي به نتايج نهايي
2. مسئول اجراي تمامي بندهاي طرح تشكيل ستاد و مورد بازخواست، در صورت نقص فعاليت‌هاي ستاد
3. ارتباط رسمي ستاد و ادارات آن با جامعه مدرسين و فراهم‏كننده امكانات مورد نياز
4. تأمين بودجه ستاد و ادارات تابعه
5. رفع موانع غيرمترقبه در مسير كار ادارات، با استفاده از ارتباطات در اختيار
6. انتخاب مديران ادارات با مشاوره معاون جامعه و روحانيت
هزينه‌هاي تأسيس
هزينه تخميني نيروي انساني
فعاليت‌هاي ستاد دو دوره زماني دارد كه حجم فعاليت در اين دو دوره متفاوت است: ( فاز نخست: بررسي نوشتار حاضر و تصويب طرح نهايي و ( در فاز دوم: تشكيل ستاد با حضور مديران چهار اداره و كارشناسان مورد نياز.
فاز اول كه به نظر مي‌رسد پانزده روز (حدود دو هفته) زمان براي آن صرف شود، نياز به مسئول ستاد، يك نيروي همكار و دو كارشناس مشاور دارد. نتيجه تسليم مسئولين جامعه مدرسين شده و پس از اصلاحات مورد نياز به تصويب مي‌رسد. هزينه نيروي انساني در اين پروسه پانزده روزه براي دو نيروي اجرايي و دو كارشناس -/000/000/6 ريال پيش‌بيني مي‌گردد.

در فاز دوم و تشكيل چهار اداره مورد نظر و دعوت از حدود 30 كارشناس براي تشكيل جلسات به صورت حداقل هفته‌اي دو بار، به نظر مي‌رسد هزينه نيروهاي انساني براي يك دوره دو ماهه، در حدود -/000/000/195 ريال باشد. بر اساس پرداخت حق‌الجلسه‌اي حدود 37 هزار تومان براي هر كارشناس و حق‌الزحمه نيروهاي اجرايي بر اساس مبناي پرداختي -/000/000/3 ريال در ماه.
امكانات مورد نياز و هزينه‌هاي مصرفي
البته تا آن‏جا كه امكان داشته باشد از تجهيزات جامعه مدرسين و فضاي آن براي تشكيل ستاد استفاده خواهد شد. امّا هزينه برگزاري نشست‌ها، تشكيل جلسات كارشناسي، تجهيزات مورد نياز براي تنظيم دعوت‌‌نامه‌ها، گزارشات و اموري مانند آن، به ميزاني كه خارج از امور جاريه جامعه باشد، شايد هزينه‌اي سربار ايجاد نمايد كه در جدول ذيل به صورت تخميني پيش‌بيني مي‌گردد.

هزينه تحقيقات پيمايشي به فعاليت‌هايي اشاره دارد كه اداره شناسايي و آمار براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز بر اساس الگوي مصوّب از اساتيد سطوح عالي حوزه بايد مصرف نمايد.

فهرست هزينه‌ها:

نيروي انساني فاز اول:
-/000/000/6 ريال

نيروي انساني فاز دوم:
-/000/000/195 ريال

برگزاري نشست اول:
-/000/000/100 ريال

برگزاري نشست دوم:
-/000/000/100 ريال

هزينه تحقيقات پيمايشي و جمع‌آوري اطلاعات:
-/000/000/30 ريال

بودجه ستاد در يك دوره حدوداً سه ماهه:
-/000/000/431 ريال
نكته مورد توجه:

همان‌طور كه به روشني مي‌توان ديد، بيشترين هزينه ستاد در خصوص تعامل و استفاده از كارشناساني است كه بايد در ملاك‌گزيني كه يك امر كاملاً تخصّصي، پژوهشي، پيچيده و نو است به كار گرفته شوند. با توجه به اهميت فوق‌العاده اين تحقيق، اصلاً نبايد از آن صرف‌نظر نموده و يا در آن اهمال به كار بست. اگر قواعد رتبه‌بندي در مجمع روشن نباشد، اعتماد عمومي را جلب نخواهد كرد.
روشن بودن اين قواعد از يك‌سو جلب اعتماد نموده و از سوي ديگر دورنماي روشني براي ارتقاء رتبه در مجمع به نمايش مي‌گذارد و كاركرد تشويقي براي همكاري پيدا مي‌كند. هنگام انتخاب اعضاي جامعه مدرسين از ميان اعضاي برجسته مجمع نيز به طور كاملاً شفاف، دلايل انتخاب را بازگو مي‌نمايد. اگر اين شفافيت در انتخاب حاصل نشود و انتخاب به صورت غيرقاعده‌مند انجام شود، از يك طرف سبب سلب اعتماد عمومي از جامعه شده و از طرف ديگر اين پرسش را در برابر ما قرار مي‌دهد كه واقعاً آيا اين انتخاب‌ها صحيح بوده و نزد پروردگار ايجاد مؤمّن قطعيه نموده است يا خير. توجه داشته باشيم كه اگر «بهتر» وجود داشته باشد، نبايد كار را به غير واگذار نمود. انتخاب بر اساس ملاك معتبر، مي‌تواند «حجيّتِ انتخاب» را حاصل نمايد.
اين پيش‌‌نويس پس از بررسي در جلسات كارشناسي و ارائه به مسئولين جامعه، در صورت تصويب، به عنوان سند رسمي براي تشكيل ستاد تأسيس مجمع اساتيد لازم‌الاتباع بوده و ملاك عمل خواهد شد.

و من ا… التوفيق و عليه التكلان

پيش‌نويس اول: 21/3/1390
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كارشناس و مشاور:�حداقل به نسبت يك به بيست�از كل اساتيد حوزه








�. «آنچه که مهم است، اين است که ما سعي کنيم جامعه مدرسين را با همان هويت، با همان شخصيت مستحکم و تأثيرگذار، حفظ کنيم. البته اين کار شرايطي دارد؛ مقدماتي دارد؛ اين مقدمات را بايد تأمين کرد تا اينکه اين، حاصل شود … بخشي هم احتياج دارد به اين که بدنه را تقويت کنند، يعني جذب» (ديدار رهبري با جامعه مدرسين، 1/8/1390)


�. «در تهران با آقايان ملاقات داشتم و در آن جا گفتم که جامعه را بزرگ کنيد. لزومي ندارد که حتماً آن شوراي مرکزي و تصميم‏گير خيلي بزرگ باشد؛ اما بايد آن شورا متکي باشد به يک قاعده کاملاً وسيع و بزرگ» (همان)


�. «ما آن وقت گفتيم مثلاً براي جامعه‌ مدرسين يک مجمع عمومي تشکيل بشود، که آن مجمع عمومي گروهي را به عنوان تصميم‏گير يا شوراي مرکزي يا چه انتخاب کند. طرق ديگري هم مي‌شود ارائه کرد. حالا از لحاظ شکل سازماني و ساخت سازماني، راه‌ها خيلي محدود نيست؛ راه‌هاي گوناگوني براي اين کار وجود دارد؛ ليکن اين کار بايد بشود» (همان)


�. «به هر حال بايستي جامعه مدرسين خودش را بر حوزه عرضه کند و در واقع در حوزه بگستراند؛ چون همانطور که ما مکرر گفتيم و اعتقاد راسخ هم داريم، جامعه مدرسين، يک نهاد بي‏بديلي است؛ اگر چنانچه ما بخواهيم جامعه‌ي مدرسين را به يک مجموعه‌ي ديگر تبديل کنيم، واقعاً ضرر کرد‏ه‏ايم» (ديدار رهبري با جامعه مدرسين، 6/8/1390)


�. «اين مثل يک نخ تسبيحي، مستمر است؛ افراد مي‌آيند و مي‌روند، اما اين بايد باقي بماند. چون اين‌جور است، لذاست که بايست در چشم حوزه، در چشم جامعه، جامعه علمي حوزه‌ علميه، شيرين بشود. بايد بالاخره يک راهي پيدا کنيد؛ حالا يا همان طريقي که ما گفتيم، يا افرادي از فضلا را مثلاً به عنوان جمع‌هاي وابسته درست کنيد؛ اين‌ها بيايند مورد مشورت قرار بگيرند، از نظراتشان استفاده شود. به هر حال اين لازم است؛ يک طريقه‌اي است که بايد انجام بگيرد» (همان)


�. «حاشيه‌نشين شدن حوزه علميه قم و هر حوزه علميه ديگري به حذف شدن مي‌انجامد. وارد جريانات اجتماع و سياست و مسائل چالشي نبودن، به تدريج به حاشيه رفتن و فراموش شدن و منزوي شدن مي‌انجامد … اگر روحانيت مي‌خواست در حاشيه و در پياده‌رو حركت كند و منزوي شود، دين آسيب مي‌ديد. روحانيت سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاي دين حيثيتي ندارد. اگر روحانيت از مسائل اساسي، كه نمونه برجسته آن، انقلاب عظيم اسلامي است، كناره مي‌گرفت و در مقابل آن بي‌تفاوت مي‌ماند، بدون ترديد دين آسيب مي‌ديد و روحانيت هدفش حفظ دين است» (ديدار رهبري با طلاّب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/1389)


�. «روحانيت شيعه با كلّيّت خود، با قطع نظر از استثناهاي فردي و مقطعي، هميشه در متن حوادث حضور داشته است. براي همين است كه روحانيت شيعه از يك نفوذ و عمقي در جامعه برخوردار است كه هيچ مجموعه روحاني ديگري در عالم، چه اسلامي و چه غير اسلامي، از اين عمق و از اين نفوذ برخوردار نيست» (همان)


�. «مجموعه‏ علم‏محور، پرسش‏زا و پرسش‏آفرين است. وقتي بحث علم مطرح است، سؤال مطرح است. با سؤال بايد با روي باز مواجه شد؛ همچنان که در سنت علم سلف ارجمند ما همين وجود داشته … خاصيت علمي بودن، آزاد انديشي است. تحجر در ميدان علم معنا ندارد. يعني اگر عالم و دنبال علم هستيم، بايد فکر را آزاد گذاشت؛ البته براي اهل فکر. معلوم است که در يک مجموعه علمي، کسي که صلاحيت فکري ندارد، جرأت اظهار نظر هم پيدا نمي‏کند؛ اگر اظهار نظر کرد، مچ او را مي‌گيرند و غلط او آشکار مي‌شود. آن کسي که صلاحيت اظهار نظر دارد، بايستي اظهار نظر کند … فضلاي حوزه و محصّل حوزه بايستي به اعتماد به نفس علمي برسند و اتکاء به نفس داشته باشند؛ در تضارب آراء، در کيفيت حرکت علمي … البته تقوا و معنويت و زهد و خشوع و اين‏ها ارزش‌هاي برتر و والاتر است؛ منتها اين‌ها چيزهايي نيست که قابل ارائه باشد، قابل فهم باشد. خيلي‏ها اهل اين معاني هستند و ما اين‌ها را نميشناسيم؛ اما علم قابل محک زدن است، در معرض است، توي دايره است … در حوزه‏اي که بنيان آن بر علم و دانش است آراء مخالف مشهور سرکوب نمي‌شوند … آرايي هست که مشهور نيست، مورد قبول مشهور علما نيست، اما بالاخره رأي است؛ نبايد سرکوب کرد؛ بايد باشد. بعضي از همين آراء غير‏مشهور در گذشته، در دوره‏هايي به آراء مشهور تبديل شد» (ديدار رهبري با اساتيد، فضلا و طلاّب نخبه حوزه علميه قم، 2/8/1389)


�. «در حوزه‏ي علميه، از روش‏هاي غير علمي براي ردّ نظر مخالف نبايد استفاده شود. روش علمي چيست؟ استدلال و پاسخگويي و جواب؛ اقناع عقلي، لااقلِ استدلال. روش غير‏علمي چيست؟ تکفير، تفسيق. اين درست نيست … تفسيق و اعلان خروج از دين و خروج از مذهب و اين‌ها مصلحت نيست؛ اين شيوه علمي نيست. اين هم يک مسئله که ناشي از علمي بودن حوزه است؛ يعني التزام ما به علمي بودن حوزه اين را اقتضاء مي‏کند» (همان)


�. در اين ميان به نظر مي‌رسد آن دسته از فرزانگان مجتهدي كه در جامعه شيعي مرجعيّت يافته‌اند، خارج از مقوله مذكور لحاظ مي‌شوند. فهم عرفي از اصطلاح «اساتيدِ خارج» انصراف به خروج مراجع از آن، به دليل مقام شامخ آن بزرگوران دارد. طبيعي هم هست كه شأن آنان اجلّ از آن است كه داخل در مجمع اساتيد لحاظ شوند.
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